
 تقديم به روح خاله فريده مهربون
 هدي جوكار ����

 -تو جات بهتر از ماست بخواب توي قبرت

 !ها، به قربون صبرتدور از خستگي -

  -به قربون دستات، دل مهربونت 

 هات، دل غرق خونتدل مست غم -

 بخواب دور از اينجا، دور از كينه و درد

 دور از آدماي بد و وحشي و سرد

 دونه كي هستيبرو پيش اونكه مي

 دونه تو رسم بدي رو شكستيمي

 خدا  خواست نباشي كه راحت بخوابي

 تو كه بهتريني به پاكي آبي

  -خدا دست عدله، نخواسته بموني 

 ها، آخه تو جوونيكه پير شي با غم -

 تو حيفي نبايد ميون ما باشي

 بايد از بدي يه دنيا رها شي

 ريهنوز پيش مايي از اينجا نمي

 عزيزم الهي كه آروم بگيري
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    مثنوي

 زادهالهام شريف  ����

 من اينجا ساكت و سردم، هواي ابري و شايد

 بايدحضور خالي و سنگيني وزني كه مي

 درونم پر ز آهنگي كه لبريز حضور تو

 ...شبم محتاج مهتابي كه آن هم با عبور تو

 فهمي ميان اين همه خواهشصدايم را نمي

 صدايي كه براي تو ندارد هيچ گاه ارزش

 گيرد از حالا از آن فرداي خاموشيدلم مي

 دانم پر از درد و سكوت است و فراموشيكه مي

 گريزم من از اين دنياي پي در پيهنوز هم مي

 بندم در اين تكرارها تا كي؟ خدايا نقش مي

    

    دخترك و شاعر

    شيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيباني    ����

 ستاره به شعر و شب و شاعر و سكوت
 خنددمي

 گيرددخترك عاشقانه نشسته و شب را به سخره مي
 شكندسكوت مي

 و دست نيمه جان شاعر دم مرگ
 لرزدبراي نوشتن شعري عاشقانه مي

 و كاغذ سپيد از پي هم
 گشايد، پربه سوي آسمان آبي مي

 دخترك نشسته تا قصه ساز شود
 نيازو شايد از شراب عشق بي

 :كنددخترك فكر مي
 عشق يعني چه؟

 خنددعشق مي -
 -همتاستداند كه مثل هميشه بيمي

 :و دخترك كه هنوز در پي معناست
 عشق يعني چه؟

A A A 
 از آن طرف

 هاي شب زدهاز پس كوچه
 شوددستي دراز مي

 آيدروز برمي
 و نور

 پيچدي كوچه ميبه تن يخ زده
 و دست مهربان كسي

 ي دخترك رادستان سرما زده
 گيرددر آغوش مي

 شكندقلم مي
 و شاعر
 گشايد پرتر از هميشه ميعاشق

 ...تولدت مبارك 
 عسل اميرزاده ����

 هاي آتشين خـود را نـثـارم          باز تابستان شد و خورشيد خانوم نگاه

 .خواهد چيزي را يادآوري كندگويي مي. كندمي

 .آوردهاي تو را ياد دلم ميباز هم شهريور، عطر دست

آري شهريور است، درست در چنين ماهي بود كه خداوند، يكي از    

فرشتگان خود را به زمين فرستاد و ميعادگاه او را در قلب كسي ساخت كه مطمئن بود هـيـچ   

وقت آن ميعادگاه از بين نخواهد رفت و اگر زماني خواست از آنجا كوچ كند، مـيـعـادگـاه     

براي هميشه با خاطرات تلخ و شيرينش در قلب او باقي خواهد ماند و كسي را مـهـمـان يـا         

 .صاحب آن ميعادگاه نخواهد ساخت

اي كـه در      آن روز كه نگاه تو با دلم پيمان صلح و دوستي بست، دانستم كه تو همان فرشتـه  

ها گذشتند و تقويـم زنـدگـي ورق        چرا كه باز هم ثانيه.  ميعادگاه دلم هستي و خواهي ماند

 :گويمخورد تا باز هم شهريور را نمايان سازند و من نيز عاشقانه مي

 ترينم تولدت مباركاي عاشق 

 هايشلب
 مرضيه همايوني ����

 قنوت دستش كه جدا شد

 آب؛

 سيلي شد و خورد به صورت رود

 حال سالهاست آب

 !!!هايش ماندهحسرت به دل لب

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
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    بارانبارانبارانباران

 فاطمه دريايي  ����

 ديدمت زير بارانِ ديشب

 هاي شُرشُربا صداي قدم

 گفته بودي كه رنگين كماني

 روز زيباي فرداي شُرشُر

 فهمم اين راآخرش من نمي

 آسمان نگاهت چه رنگي است

 راستي اشك  باران تو را ريخت

 يا تو بودي مصلاي شرشر

 نبض من يخ، نه آتش گرفته

 مرگ شايد كه دردش گرفته

 من كبود كبود كبودم

 هاي شرشربست رگزير بن

 زير باران مهتابِ امشب

 زايشي تازه در اتفاق است

 رشد رؤياي خوابي خيالي

 رقص آهنگ لالاي شرشر

 خندي بر منداري آهسته مي

 هاي بهمنتوي باران شب

 خيال تمناي خورشيدبي

 تا ابد گور باباي شرشر

 آسمان خاطرات مرا شست

 شايد اصلا نبودي از اول

 هر چه از خيس بودن نوشتي

 پيش پاهاي امضاي شرشر

 باز فردا تو در آسمان باش

 ابر نه، مثل رنگين كمان باش

 شايد اين رد پاها تو باشي

 يا ببارد كسي جاي شرشر

    مرا   صدا  كنمرا   صدا  كنمرا   صدا  كنمرا   صدا  كن
 هاجر سبكروح  ����

مرا صدا كن تـا وجـودم سرشـار از طنيـن دلنـواز            
 .صدايت شود

 مرا صدا كن تا لبريز شوم از ترنم آوايت
 ....مرا صدا كن          

اي كـه بـه هـر       راستي تو از كدام كوچه گذر كرده   
 كنم؟زنم بوي عطر تنت را حس ميكجا سر مي

ام، من اين بوي دل انگيز را در هيـچ گلـي نديـده      
 شايد تو شاخه گلي از باغ بهشت باشي

 كه به من پيوستي
 ...و شايد هم خودت از بهشتيان               

 
    چه سادهچه سادهچه سادهچه ساده

 ساره غلامان  ����

 چه ساده

 گذرياز كنارم مي

 شودها دوباره زنده ميو ياد خاطره

 سايه من اما

 ي تو دور و جدااز سايه

N 

 گذرندسالها مي

 و من چشم انتظار

 هادر برزخ خاطره

 هاي زمانعقربه

 .كنندتوقف مي

N 

 گذرياز كنارم مي

 چه آرام

 من آه و

 خيالتو  بي

 اتو ياد و خاطره

 همچون تار عنكبوت

 كنج دلم

 .تندتار مي


